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  مقدمه

متفـاوت، بـه    شـيوه هـاي كـاملاً    ارود كه ب ـهانا آرنت از بحث انگيزترين متفكران قرن بيستم به شمار مي

هاي فلسفي و سياسي پرداخت و خصوص اخلاقي قرن بيستم در قالبه سياسي، اجتماعي و ب ةهاي عمدبحران

  موفق بود. مقصود ةتا حد زيادي در ارائ

هـا و  هاي بين دو جنگ، انقـلاب بود و زندگي او مصادف بود با تشنجاش لاينفك زندگي وآثار وي جز

براي هر انسـاني دشـوار اسـت. در واقـع دوران      آنها هاي داخلي و رخدادهايي بدتر از جنگ كه تصورجنگ

تـاريخ بشـر دانسـت كـه      اعصـار ظلمـانيِ   از - باورداشـت او گونه كه خـود  آن -توان را به حق مي او زندگي

  اي در آن ممكن است.ادثههمچون هر ح

- انساني، تجربه ة. تجربراهي برگزينداز ميان آنها  بايدرار دارد و قهاي از ديدگاه آرنت انسان در برابر راه

هـاي  حـوزه كـه  ماند و انسان بايد بكوشـد  اي از آن مغفول ميغني و پيچيده است كه همواره بخش عمده اي

  .را بازيابدآن  ةفراموش شد

اي از معنا نهفته است كـه مـا از آنهـا    هاي پيچيدهباور است كه حتي در زبان روزمرة ما لايه بر اين آرنت

گردد. چرا يوناني و روم قديم باز ميهاي زبانها در واژه ةبه ريش اًدر آثارش مكرر علتبه همين  ،آگاه نيستيم

  وجود ندارد.هاي باستان وجوهي از زندگي نهفته است كه اكنون كه از نظر وي در زبان

هاي مرسوم انساني را كشف كند و با آن در شيوه ةتجرب هاي جديدعرصه كهآرنت همواره در صدد بود 

ليبرالي بيشـتر   ةهايي ديگر ترديد ايجاد كند. براي نمونه ، آزادي كه در انديشروش ، با عرضةنگرش به جهان

آرنـت   اسـت، در انديشـة  جبـار ديگـران   به معناي محافظت از عرصة زندگي خصوصـي در برابـر دخالـت و ا   
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  )132، ص1386،بشيريه.(آميزدعمومي تعريف مي شود و با زندگي سياسي در مي ةمشاركت در عرص

انساني آنها بـود و بـا ايـن نگـاه بـه داوري درخصـوص        ةنيز درصدد كشف تجرب ديگرانوي در مواجهه با 

در موقعيتي بـود   آيشمنكرد، چون محكوم مي عمل نكردن علتآيشمن را به  آرنتپرداخت.  مي شانعملكرد

تنها ماندن و سكوت در بحبوحة  علتدر مقابل او كارل ياسپرس را به  و دست به عمل بزند كه كردكه اقتضا مي

آمـد  اش بـر مـي  گفت كه ياسپرس مي بايست كاري جز آنچـه بهتـر از عهـده   ستود و هرگز نميفساد سياسي مي

 كرد كه با شور فراوان درگير سرنوشتخود را نثار لوكزامبورگ مي آميزستايشكلام يعني تفكر انجام دهد. او 

  كند. ديگران كرد كه زندگي خود را وقف سرنوشتاما خودش اجباري احساس نمي ،جهان شده بود

اين باور بود كه نظريه پـرداز سياسـي   رخواند و بخود را فيلسوف نمي ،فلسفه خوانده بود با اين كهآرنت 

وي را به خود  ،زندگي در سراسربود كه  ايسفي و تاريخيلاما در واقع همواره به دنبال اثبات حقيقت ف ،است

  (Young-Bruehl,2004,p.203)  مشغول ساخته بود.

وگوهايش به سياسـت و فلسـفه در ذيـل دو    ها و گفتنوشته ها، سخنراني همةآرنت متفكري بود كه در 

  د.سپري كردر ك اين دو قلمرو  همة مراحل زندگي خود را در جهتو  كردميمفهوم عمل و تفكر توجه 

و از  مطـرح شـده  بـه وضـوح   تـاكنون  تاريخي انديشه غـرب   ةاست كه در پيشين مفاهيميتفكر و عمل از 

تـوان نسـبت ايـن دو را در آراء سـقراط تـا      است، چرا كه با نگـاهي اجمـالي مـي    بوده اهميت بسيار برخوردار

  صر ديد.فيلسوفان معا

اي آرام و انفرادي در تضاد بـا تنـوع   همچون مشغلهرا زندگي نظرورزانه  يابا تفكر  توأمباستانيان زندگي 

گزارشـي قطعـي از    كردند و نگرش آنان به ايـن موضـوع  تلقي مي ورزانهزندگي عمل يابا عمل  توأم زندگيِ

  .استدوران مدرن تا  از گذشته وضع بشر

مسيحي بصيرت و نگرش تازه اي در مورد تحول تاريخي باب كرد و موضوع تأمل و نظـرورزي   ةانديش 

  بندي كرد تا فكر و ايمان را درآميزد.را از نو صورت

نخسـتين  براي گذارند و مي ة وجودعرص بهبا هگل و ماركس پاي هاي مدرن درباره تفكر و عمل انديشه
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  دارند. يفكر و عمل را از ميان برمتدوگانگي  بار

هگل و ماركس سلسله مراتب فكر و عمل را با ترفيع تاريخ به مقام و مـوقعي تـازه، از    كهرسد به نظر مي

گيرد  كنند كه انسان موجودي است كه در زمان شكل ميند. هر دو از اين مفهوم آغاز ميشاب ريشه تغيير داده

بـه   ،خ و نـه سـرنهادن در پـي حقيقـت اسـتعلايي     بررسي پيدايش انسـان در تـاري   ،و هر دو نظرورزي و تأمل را

- مدعي ،توان تغيير تاريخ را در كليت آن دريافتآورند. اين دو با اين ادعا كه با ديدگاه مدرن ميحساب مي

  )9،ص1380(لي بردشا، اند كه شناخت كاملي از وضع بشري دارند.

هاي موجود متفكران بر مبناي يافتهاين مواضع متفاوت است. وي بر خلاف بسياري از  باآرنت  موضعاما 

بـا  از نو تعريـف مـي كنـد و    آورد و درميبشري، مفاهيم بنيادين را  ةبلكه از دل تجرب ،كندپردازي نميانديشه

پـردازد. از ايـن رو اگـر بتـوان     رود و به نقد آن ميغربي مي ةت انديشسراغ سنّبه هاي مفهومي اين كليد واژه

ــراي  ــة ب ــتگاهيانديش ــت  وي خاس ــر گرف ــد   ،در نظ ــي تردي ــن ب ــنّ اي ــتگاه س ــت. خاس ــان اس ــفي آلم  ت فلس

  )20،ص1385(واتسون،

عنصـري اساسـي در    ةتمدن هنوز خشونت به منزل پيشرفتبداند كه چرا با  كهآرنت همواره درصدد بود 

 بـود. در زنـدگي بشـر    آفـرين شـكل هـاي م حيات بشر باقي مانده است. در واقع او به دنبال نشان دادن وضعيت

  )3و2،صص1379(انصاري،

ت فلسـفي  هگل و ماركس تجسم يافته بود و هم سـنّ  ةت تاريخ باورانة مدرن كه در انديشوي علناً هم سنّ

اين باور بود كه آنها مباني ارزشـمند و معتبـري بـراي    بر وكرد رد ميافلاطون و ارسطو را انديشة يعني  باستان

  ارسطو بود. ةجهات شبيه انديشاز بسياري  انديشة او هرچند ،فهم بشر نيستند

آن بـا   ةمبتنـي بـر مقايس ـ   ،گيـرد دكارت تا هايدگر را در برمي هايديدگاهمدرن كه  ةانديش نقد آرنت بر

مـدرن   در كـل فلسـفة   بشـر  ةدرك باستاني است. او بر اين گمان بود كه بعدي اساسـي و ذاتـي از تجرب ـ   ةشيو

شود. اين بخـش از  اي حياتي از تجربه سركوب ميارت جنبهت باستاني از افلاطون تا دكغايب است و در سنّ

  )46،ص1380بردشا،وست.( ليا ةانديش هايبخشآرنت از دشوارترين  انديشة
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بنـدي مشـخص سياسـي و فلسـفي     اين است كه آرنـت در تقسـيم   ،دكرديگري كه بايد به آن توجه  ةنكت

ي كـه از منتقـدان جـد    گـاه آنورزد، ليبـرال نيسـت و    كـه بـه آزادي اهتمـام مـي    گيرد. وي درحاليجاي نمي

. گـاه ايـن انتقادهـا بـه سـبب      دانسـت تـوان انتقادهـاي او را از ديـدگاه واحـدي     رود، نمـي مدرنيته به شمار مي

هـاي اگزيستانسياليسـتي اسـت.    دلبستگي به اجتماعات هلني در يونان باستان است و زماني نيز ملهم از گرايش

 وتاليتاريسم و مظاهر آن از جمله استالينيسم انتقاد مي كند و در عين حال در دفاع از برخيآرنت به شدت از ت

آورد كه خشم بسياري از متفكران هم عصـر  روي كاغذ مي برتولد برشت مطالبي ها همچون برماركسيست از

  )169،ص1380(قادري، انگيزد.خود را بر مي

وي زنـدگي   قايل است،زندگي  ةدوگون درخصوصاست كه او  تفاوتيآرنت  ةهاي فلسفترين شالودهاز مهم

كند. بالاترين مظهر زنـدگي عمـل ورزانـه، عمـل     زندگي عمل ورزانه و زندگي نظرورزانه تقسيم مي ةرا به دو گون

جويند، با ديگـران وارد  ميا آن از جبر طبيعي حاكم بر زندگي روزانه تعالي بيعني فعاليتي كه انسان  ،اجتماعي است

فقـط ايـن    و از نظـراو  گـذارد. ميجا رو اثري ممتاز از خود در جهان ب نهدميشود، بنيادي نو ميوگو عامل و گفتت

  فعاليت بيانگر استعداد آدمي براي آزاد زيستن و فراتر رفتن از دغدغه هاي روزانه است.

آشـكار مـردم بـا     سياست اسـت و پـيش شـرط تحقـق آن تعامـل      وي جايگاه آرماني اين فعاليت عرصة نظربه 

  شود.مي منجر انساني ةدرخصوص مصالح مشترك است كه به شكوفايي استعدادهاي نهفت كردن يكديگر و بحث

احسـاس   ،كه تفكر پيش شرط داوري خوب در سياسـت اسـت   كرد را پيشنهاد ايدهزماني كه آرنت اين 

اسـت   ايد. زندگي نظرورزانه زندگيكركرد كه به ناچار بايد ماهيت زندگي دروني انسان را دوباره ارزيابي 

گونـه زنـدگي   كنـد. از ديـدگاه آرنـت ايـن    عمر خود را وقف تأمل و بازانديشـي مـي   با انتخاب آنكه انسان 

اعـلاي علـم    ة اعلاي فلسفه و دانسـتن نمونـة  گيرد. انديشيدن نمونعمدتاً شكل انديشيدن و دانستن به خود مي

 كار دارد. علـم درصـدد اسـت كـه    و كه دانش با واقعيات سر تيصوردر ،است. انديشه در جستجوي معناست

آنچـه هسـت   « كه اما انديشيدن درصدد است كه پي ببرد ،و در واقع رويكردي تحليلي دارد »چه هست« بداند

  ص) ،1387دارد.(پارخ، و رويكردي تأمل برانگيز  »چه معنا دارد
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و  حيات ذهـن و  وضع بشريآرنت يعني  كه با توجه به دو اثر برجستةاين است  هدفدر اين رساله 

  د.گيردو مفهوم عمل و تفكر مورد بررسي قرار  از منظرآرنت  ةنقاط مرزي اين دو اثر، انديش ملاحظة

جداسـازي   و خاطر تفكراتش درخصـوص انقـلاب، صهيونيسـم   هنگارش اين دو كتاب ب ةآرنت در فاصل

 ،آدولـف آيشـمن   هايش دربارة محاكمـة خاطر گزارشهتر از همه بسياهان و سفيدان در جنوب امريكا و مهم

  ر يافت.فراگيشهرتي  ،جنايتكار جنگي نازي

، اما دو اثـر  باشدخاطر تفسير وقايع سياسي قرن بيستم در يادها مانده هب بيشترهانا آرنت كه رسد به نظر مي

و  1958در سـال   وضع بشرياست.  با نگاه فلسفي نوشته شده، حيات ذهنو  وضع بشري ،بسيار مهم او

  منتشر شد. 1978در سال  ،آخرين كتاب وي ،حيات ذهن

 ،عمـل اسـت   ةدربار وضع بشري. گرفته استدر مركز توجه قرار  آشكارااين دو اثر هستي شناختي در 

  نگرد.وجهي جدا و مستقل از زندگي بشر مي مثابةتفكر است، و در واقع به تفكر به  ةدربار حيات ذهناما 

 بـه آنچه «او ، حيات ذهنبود و در » دهيمآنچه انجام مي ةتفكر دربار« وضع بشريدر اصلي  موضوع

  كشف كرد.را  »دهيمهنگام تفكر انجام مي

دو سؤال  ،داند مي اولي ةرا به نحوي دنبال دوميپيوند اين دو اثر كه آرنت  بااساسي اين است كه  ةاما نكت

 صحيح است، وعمل و تفكر  استنباط آرنت از رابطةآيا  :نسبت تفكر و عمل مطرح مي شود مهم درخصوص

  براي عمل سياسي چيست؟ گونه استنباطعواقب اين 

تفكر و عمل منطقي و معقـول اسـت، كـه     آرنت به رابطة كه آيا رويكرد كردتوجه سؤال هم بايد به اين 

آرنت از اولويت عمل به اولويت تفكر كه آيا تغيير نگرش ايناول  ،توان از دو بعد در نظر آوردمي آن راالبته 

به حيات و ذهن از نظر منطقي ضروري و  گامي ديگر به سوي انسجام او جه بود و در واقع آيا تغيير نگرش مو

  منطقي و معقول بود. ،تفكر ارائه كرد منزلةنظري بيشتر بود. و ديگر اين كه آيا برداشت او از آنچه به 

  پاسخ دهد: هاي ذيلكوشد به پرسشمياين اثر در در مجموع نگارنده 

توان  رسد و ريشه اين تعريف را در كجا مي آرنت در انديشة خود چگونه به تعريفي از عمل مي -
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  يافت؟

  در انديشة آرنت ساحت هاي انسان چگونه ترسيم شده و جايگاه عمل در كجاست؟ -

 توان يافت؟ مي تفكر در انديشه  هانا آرنت به چه معناست و ريشه اين بحث را در كجا -

توان مأوايي جز اين جهـان بـراي آن درنظـر    تفكر در انديشه آرنت چه جايگاهي دارد و آيا مي -

  گرفت؟ 

 اند؟چه كساني در تعريف آرنت از تفكر و عمل نقش داشته -

در انديشه آرنت تقدم با تفكر است و يا بـا عمل،وضـرورت تقـدم يكـي بـر ديگـري را در چـه         -

  چيست؟

اي منطقـي ميـان فلسـفه و     توجه به ابعاد فلسفي مفاهيمي چون تفكر و عمل، رابطهآيا مي توان با  -

  سياست برقرار كرد؟

آيا در انديشه آرنت تفكر در نهايت منجر به عمل خواهد شد و درواقع چه موانعي در راه تبديل  -

  تفكر به عمل وجود دارد؟

اسـت. زنـدگي وي و مـرور     در فصل اول اين رساله به مباحث كلـي درخصـوص آرنـت پرداختـه شـده     

 در كـه چون كانـت، هايـدگر و ياسـپرس    گيري آنها و آراء افرادي و نحوه شكل او حوادث آن ، معرفي آثار

  دهند.ترين مباحث اين فصل را تشكيل ميوي بيشترين تأثير را داشتند، مهم

هـدف كـه    نبـا اي ـ  ،شـده اسـت   تفسـير با توجه به مفهوم عمـل   وضع بشريدر فصل دوم رساله، كتاب 

شكل گرفته است. در اين فصل با مرور مفاهيمي چـون قلمـرو    اين كتاباين مفهوم چگونه در  يابيم كهدرمي

يعنـي   اصلي مـورد نظـر،  خصوصي، قلمرو عمومي و قلمرو اجتماعي و بررسي مفاهيم زحمت و كار به مفهوم 

  رسيم.عمل مي

بـا بررسـي چگـونگي     شـود، در ايـن فصـل   تبيين ميحيات ذهن در فصل سوم، مفهوم تفكر در كتاب 

 ةبه ماهيت پديداري جهان، خود انديشنده و خود در انديش ،فكري آرنت ةشكل گيري حيات ذهن در منظوم
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مفهوم تفكر در نزد  پايان بهكانت و در  از ديدگاهحس مشترك و تمايز فاهمه و عقل  ،كانت، ترديد دكارتي

  پردازيم.  آرنت مي

عمـل و   ،دارد اختصـاص آرنـت   موضوع نسبت عمل و تفكر در انديشةدر فصل چهارم اين رساله نيز كه به 

فلسفي  ةمفهوم انديش بيان به آنبخش پاياني  شود وبررسي ميآرنت و نسبت آنها  انديشة طور خاص دره تفكر ب

  رسيد. خصوصمناسبي در اين است تا بتوان به جمع بندي  اختصاص يافتهسياسي از ديدگاه آرنت  ةو انديش
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  كليات -1
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  زندگي  -1-1

كـارل  و   2از متفكران مطرح قرن بيستم و وارث دو فيلسوف بزرگ اين قرن،  مارتين هيدگر 1هانا آرنت

اي خـاص   بود كه كار وي را نمي توان در شاخه  انديشمندي با تفكر پيچيده و طيف فكري گسترده ،3ياسپرس

اي مورد بحث قرار گرفتـه و بـه    هاي آرنت به صورت گسترده هاي اخير باورها و انديشه محدود كرد. در سال

  اي فراگير تأثيرگذار بوده است. گونه

چشـم بـه    4اي يهـودي و آلمـاني در شـهر هـانوفر     لادي، در خانوادهمي 1906آرنت در چهارده اكتبر سال 

اش داشـت، تـا آنجـا كـه در     جهان گشود. نژاد يهودي وي تأثير زيادي در روابط، افكار و مناسبات اجتمـاعي 

پـرده درخصـوص   با مشكلات عديدة ناشي از يهودي بودن مواجه شد، اما وي هميشه باصراحت و بي زندگي

 دانســت. هــاي بنيــادي مســلّم زنــدگي خــود مــي  از عقيــده مــي كــرد و آن را از واقعيــتيهــودي بــودنش ابــر

 محاكمـة آيشـمن در اورشـليم،   اش، ) آرنت در پاسخ به انتقـاداتي دربـارة نوشـته   71،ص1385(واتسون،

ام، من فقط دوستانم را دوست دارم، امـا  ام هرگز قومي يا جمعيتي را دوست نداشتهمن در زندگي«نويسد:  مي

هـاي ملـل   عـدالتي عدالتيهاي قوم يهود بـيش از بـي   ام تنها از اين نظر به يهوديت تعلق دارم كه بي چون يهودي

  )  132،ص1385جهانبگلو،»(ديگر مرا آزار مي دهد.

هفت سال بيشتر نداشت كه پدرش فوت كرد و مادرش سرپرستي وي را برعهـده گرفـت. پـس از پايـان     
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